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 موانع سلوک عرفانی در نهج البلاغه
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 نویسنده مسئول: میل  نام و نشانی ای
 فامافسانه نیک

 

 

                                                                                                    :چکیده
و تماشای آثار و خصوصیات مراحل و منازل بین راه است، راهی    حق  سلوک به معنای پیمودن راه 

که در نهایت به وصول حق منجر خواهد شد. هدف سالک از آداب سیر و سلوک چیزی جز رسیدن  

به مقام قرب حق نیست. اما، سالک در پیمودن این مسیر، با موانعی روبروست که او را از سرمنزل  

، لذا، نخست باید این موانع را شناسایی و  افی سوق می دهدند و در مسیر انحرمقصود دور می ک

عرفانی برای اهل عرفان، درست به    آنها تلاش نماید. آشنایی با موانع سلوک، برای زدودن  سپس

هرچه سالک با موانع آشناتر باشد راحت تر  لازم است.    ، آشنایی با سموم برای طبیب جسم  مانند

 آید.می تواند درصدد مقابله با آنها بر

از قبیل آنها می    در نهج البلاغه حضرت علی )ع( موانعی را برای سلوک معنوی معرفی می نماید

  رذایل اخلاقی و ... اشاره کرد.هم نشینی با فاسقان،  توان به حب دنیا، نفس و شهوات نفسانی،  

هریک از این موانع یکی از حجاب های ظلمانی محسوب می شود که سبب زنگاری در قلب شده  

 و نور رحمانی را از وجود سالک دور می کند، لذا سالک موظف به تطهیر خود از آنهاست.

 روشی که در مطالعه این پژوهش به کار برده شد، کتابخانه ای و توصیفی  است.

 ، سیر و سلوک، وصول به حق، حب دنیا نهج البلاغه  کلیدواژگان:
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 : بیان مسأله

 شناخت و آشنایی با موانع سلوک عرفانی یکی از مباحث مهم عرفان عملی است که از دیرباز توجه اهل طریقت را به خود جلب نموده است. 

به سوی غیر حق سوق دهد، مانع یا حجاب گفته می شود،  در عرفان، هر آنچه که سالک طریق حق را به خود مشغول کند و او را          

 حجابی که قلب انسان را اسیر بند خود کرده و سبب محجوب ماندنش از حق می گردد. لذا گفته اند: 

 آنگه اندر جمع گندم جوش کنجان دفع شر موش کن                و  اول ای                              

یت انسان از طینت پاک الهی اش شده است، اصلی ترین وظیفه ی اوست که برای تعالی معنوی انسان لازم  زدودن موانعی که سبب مغفول

 . نمود  سپس در دفع آنها اقدام  ،  می آید، اما فراتر از آن باید با موانع سلوکی آشنا شد و ویژگیهایش را شناسایی

، سبب خسران  آن  بردارنده ی معارفی عمیق و والاست که غفلت از آموزه های معنویدر  نهج البلاغه بعنوان یکی از منابع مهم عرفانی،  

فراوانی برای سالکان راه حق می گردد. سخنان ارزشمندی که مولی العارفین، حضرت علی )ع( در این مجموعه به سالکان طریقت ارائه می  

باید از تجربه های سلوکی و معرفتی مقتدای    ول به آن منشأ نورانی،برای وص   دهد، بی شک از منبع الوهی الهام گرفته شده است، لذا سالک

 بهره گیرد. خویش  

سوال اصلی در پژوهش حاضر این است که در آموزه های نهج البلاغه، چه حجابها و موانعی بر سر راه سالک وجود دارد؟ و مولی العارفین  

 )ع( بر رفع و دفع کدام موانع تأکید بیشتری داشته است؟  

:استخراج نموده و در اختیار مشتاقان طریقت قرار داده ایمموانع سلوک عرفانی را از نهج البلاغه  در این مقاله برخی از  ما      

 ( رذایل اخلاقی: 1

اخلاقی است. کسی که برای وصول به حق می    رذایلیکی از اصلی ترین موانعی که در طی طریق سالک الی الله ممانعت ایجاد می کند،  

یک از این صفات حجابی است  زیرا هر؛ کوشد باید متوجه باشد که با آلودگی باطنی به اوصاف رذیله هرگز به قرب حق دست نخواهد یافت

 (. از این رو، دور بودن از این اوصاف بر هر رهرویی واجب است. 139تا  1/141،    1389شجاعی،  ده و حضرت حق )بین بن

دامنه ی رذایل بسیار گسترده است چنانکه در یک معنای وسیع و جامع می توان گفت هر آنچه انسان در سلوک عبودی خویش          

(. تمامی اوصاف ناپسند  143/  1رذیله هستند و نه چیز دیگر )همان، موظف به تطهیر خود از آنهاست در اصل یک سلسله اوصاف و اخلاق 

سبب زنگاری در قلب شده و آن را از شهود و مشاهده ی باطنی باز می دارد، حس روحانی باطنی زمانی در سالک بیدار می شود که وی از  

 (.  159و    158  ،1382  تمامی آلودگی های حسی و تعینات مادی پاک شود )نیکلسون،

حسد، ریا،  می توان    ایل که مانعی برای سیر و سلوک معنوی است، اشاره فرموده است که از جمله ی آنهابه برخی از این رذ   م علی)ع(اما 

 را نام برد:    غضب، دروغ، طمع، بخل و...

 : حسد:1-1
عیَْشاً    أَسْوَأُ الن اَس    می فرماید: »حسد از شدیدترین مرض های نفسانی و از بدترین و خبیث ترین رذایل اخلاقی است، حضرت علی )ع(  

(. بدترین مردم شخص حسود است زیرا حسد باعث می شود که شخص به سوی گناهان دیگر  199/ 4، 1367)حسینی خطیب،  «الْحَسوُدُ

(. در تعریف حسد باید گفت که حسد،  363)حکمت  الذ ُنوُب «    ف ی  الت قََح مُ   إ لىَ  »الْحَسَدُ... دَوَاعٍکشیده شود، چنانکه نهج البلاغه می گوید:  

آرزوی زوال نعمت است از کسی که استحقاق داشتن آن نعمت را دارد و حتی ممکن است که شخص حسود برای گرفتن نعمت از محق،  

شخص حاسد   (. از این رو، امام )ع( حسادت را بیماری مهلکی می داند که باعث نابودی234 ه ،1412  ) الراغب الاصفهانی، تلاش هم بکند

(  4/199  ،  1367  حسینی خطیب،)   إ ل َا ب هَلْک  الْحَاس د  أَوْ ب موَتْ  المَْحسُْود «  : »الْحَسَدُ داَءٌ عیََاءٌ لَا یزَُولُ و محسود می شود، وی فرموده است 

تازمانی که شخص حاسد یا محسود هر دو زنده باشند درد حسادت، حاسد را ناراحت کرده و سبب رنج او می شود و محسود نیز در شکنجه  

 (.178  ،1370  و عذاب حاصل از حسادت وی قرار می گیرد)هاشمی خراسانی،

  لَا   »وَماید:  ، از بین رفتن ایمان است، امیرالمومنین )ع( می فریکی دیگر از آثاری که در طریقت مرتضوی برای حسد معرفی شده است        

 را   هیزم  آتش  چنانکه(  نمایدمى  نابود  و  مضمحل )  خوردمى  را  ایمان  حسد  زیرا:  الْحَطَبَ  الن َارُ  تأَکُْلُ   کَمَا  الْإ یمَانَ  یأَکُْلُ   الْحَسَدَ  فَإ ن َ  تَحَاسَدُوا

(، زیرا شخص حسود، با حسادت خود اعلام می دارد که مخالف مواهب و اکرام الهی  85)خطبه ی « (کند می خاکستر و سوزانده) خوردمى

نسبت به بندگان است که چنین امری با ایمان کامل، سازگار نیست چرا که نوعی مداخله در کار خداوند و خلاف تسلیم بودن در برابر حکم  

د را در سلب نعمت از دیگران ببیند بلکه اگر ایمان راسخ به خدا دارد باید همانند  و تقدیر الهی است. افزون بر این، شخص نباید سعادت خو

 (. 536/  3  ،1375  آن نعمت یا افزون بر آن را، از پروردگار بطلبد )مکارم شیرازی،

 

 

 : ریا: 1-2
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سان عمل صالحی را در مقابل  ریا، آن است که انیکی دیگر از رذایل اخلاقی مهم در سیر و سلوک الی الله، عمل مذمومه ی »ریا« است.  

و این شرک است زیرا عملی است که برای کسی غیر از خداوند سبحان صورت    دیدگان مردم و برای شنیدن تعریف از ایشان انجام دهد

 (.9/  2بی تا،  گرفته است )حسینی شیرازی،  

 غیَْر   ف ی  اعمَْلُوا  وَ»  است، امیرالمومنین علی )ع( می فرماید:در بخش هایی از نهج البلاغه سفارش اکید به ترک این عمل منافقانه شده          

کسی    زیرا  خودنمائی،  و  مردم  نزد  دادن  جلوه  به قصد  نه(  را  خدا)  کنید  عبادت  و:  لَه  عَم لَ  ل مَنْ  الل َهُ  یَک لْهُ  الل َه   ل غیَْر   یعَمَْلْ  مَنْ  فَإ ن َهُ  سُمعَْةٍ  لَا  وَ  ر ئَاءٍ

  بخواهد(«  او  از  خود  مزد  تا)   سازدمى   محو لَ  داده  انجام  را  کار  آن  او  براى  به کسی که  را  او  اجر  خداوند  دهد  انجام  کارى  خدا  غیر  براى  که

 لمَْ   مَنْ  وَ  أَسَر َ  ف یمَا  غیَْر ه   إ لىَ  فیَُخَال فَ   ظَهَرَ  ف یمَا  الل َه   طَاعَة   م نْ  ءٍب شیَْ  یعَمَْلَ  لَا  أَنْ  آمُرهُُ  و یا در یکی از نامه هایش می نویسد: »وَ  (23  یخطبه )

 در  که  نیاورد  بجا  خدا  فرمان  از  کارى  ظاهر  در  که   کنممی   امر  را  او   العْ باَدَة:  أَخلَْصَ  وَ  الأَْمَانَةَ  أَد َى  فَقَدْ  مَقَالتَُهُ  وَ  ف علُْهُ  وَ  عَلَان یتَُهُ  وَ  س ر ُهُ  یَختَْل فْ

  الهی   دستور)  کرده  ادا  را  امانت  نبود  گونه  دو  گفتارش  و  کردار  و  آشکار  و  پنهان  کسی که  و(  نباشد  رو  دو  و  منافق)  دهد  انجام  را  آن  غیر  باطن

 به  را   عملى  که   (. »کسى 26  ینامه )است«    آورده  بجا(  خودنمائی  و  ریا   روى  از  نه)  حقیقت  و  اخلاص  با   را  بندگى  و  عبادت  و(  داده  انجام  را

  هااین   جز  و  مقام  و  جاه  مال،  مانند  خود  نفسانى  هاىخواسته   هاانسان  ناحیه  از  تا   دهد  انجام  خلق  میان  در  شدن  بلندآوازه  و  مردم  دیدن  منظور

  خداوند  که  حقیقت  این  قبول  بگیرد... با  خدایى  پاداش  تا  ندارد  خدایى  هدف  کند،  ارضا  را،  دنیایى   زندگى  زودگذر  امور  پست  و  باطل  اهداف  از

  کارى   اگر  و  گرددمى   سارى  و  جارى  متعال،  خداوند  ناحیه  از  امور  همه  ناگزیر،  دارد،  پیوستگى  وى  به  ممکنات  یزنجیره   تمام  و  است؛  سازسبب 

  محرومیت   موجب  این  و  بود  خواهد   است،  شده  انجام  او  نی ت  به  کار  که آن  به  تعالیحق   ناحیه  از  پاداش  واگذارى  گیرد،  صورت  خداوند  غیر  براى

 . (16/  2  ،1375  بحرانى،  میثم  ابن)شود«  مى   عمل  دهندگان  انجام  زیان  و

بنابراین، انسان باید هشیار باشد و بداند که هر قدر در نیت خود، غیر خدا را در نظر بیاورد، به همان اندازه از رضای خداوند دور          

و در اصل این حقیقت بیندیشد که بدون خواست    شود. اگر انسان، خدا را خوب درک کند و بداند که تمام هستی در دست قدرت اوستمی

و در این صورت است که دیگران را به ویژه در مسائل    شدهی او چیزی در این عالم تغییر نخواهد کرد، علم و یقینش به خدا زیاد  و اراده 

ور عارفان در دعایی بسیار پر مغز،  (. سر186  ،  1389  شود )هاشمی،تر میدهد و گام به گام به اخلاص نزدیک عبادی مورد توجه قرار نمی

  م نْ  الن َاس   ر ئَاء   عَلىَ  مُحَاف ظاً  سَر یرتَ ی  لَکَ  أُبْط نُ  ف یمَا  تَقْبحَُ   وَ  عَلَان یتَ ی  العُْیُون   لَام عَة   ف ی   تَحْسُنَ  أَنْ  م نْ  ب کَ  أَعُوذُ  إ ن  ی  فرماید: »الل َهمُ َچنین می

  بار   مَرضَْات کَ:  م نْ  تبََاعُداً  وَ  ع بَاد کَ  إ لىَ  تَقَر ُباً  عمََل ی   ب سُوء   إ لَیْکَ  أفُْض یَ  وَ  ظَاه ر ی  حُسْنَ  ل لن َاس   فأَُبْد یَ  م ن  ی  عَلیَْه   مُط َل عٌ  أَنْتَ  مَا  ب جَم یع   نَفْس ی

 کهدرحالی   باشد  زشت  تو  نزد  دارممى   پنهان  آنچه  در  من  باطن  و  نیکو   من  ظاهر(  مردم   ى)  هاچشم   پیش  در  از اینکه  به تو  برممى   پناه  خدایا

  بسوى   را  بدکرداریم  و  کنم  جلوه   ظاهرخوش   به مردم  پس  آگاهى  به آن  من  از  تو  آنچه  همه  به  خودنمایى  و  ریا  به  مردم  نزد  را  خود  کنم  حفظ

 (. 268  حکمت)گردم«    دور  یت(  هارحمت   و)  هاخوشنودی   از  و  نزدیک  بندگانت  به   درنتیجه  که  آرم  تو

 : بخل:1-3
  و  بخل:  عاَرٌ  البْخُْلُ»بخل یکی از رذایل پست و ننگین است که ریشه کن کردن آن باعث تعالی روح می گردد. در نهج البلاغه آمده است:  

 . (3  حکمت) است«    ننگ  چشمی،تنگ

 کُل     إ لىَ   ب ه    یُقَادُ  ز مَامٌ  هُوَ  وَ  العْیُُوب    ل مَسَاو ی  جَام عٌ  البْخُْلُ»فرماید:  المتقین )ع( میباشد، امام ای است که خود منشأ سایر رذایل میبخل رذیله

زیرا بخل مستلزم این    ؛(370  حکمت)  شود«می   کشیده   بدى  به هر  به آن(  شخص)  که  است  مهارى  و  هازشتی  و  هابدی   گردآورنده  بخل:  سُوءٍ

است که شخص، خود را از فضیلت جود و سخاء باز دارد و ترک بخشندگی کند که این امر، برخاسته از نادانی است چرا که شخص بخیل  

ین تن به ظلم و  شود و در حب بدان افراط هم دارد، بنابرای دنیا می داند که مالش را چگونه و در کجا صرف کند، همچنین او دلبسته نمی

دهد زیرا در صرف مال خود میانه روی و عدالت ندارد. امام )ع( کلمه »زمام« را به این اعتبار برای بخل استعاره آورده است که بخل  ستم می

از    ردیگ رذایل از بسیارى یریشه  همچنین، (.5/730، 1375بحرانى،  میثم ابن)کند ها رهبری می همچون افساری شخص را به سمت بدی 

توان گفت  بنابراین می  بخاطر بخل است؛  و...رحم    یصله  قطع  خیانت،   مکر،  دروغ،  همتى،  دون  حسد،  حرص،  ترس،  فجور،  و  فسق  قبیل 

 (.84  ،  1375  کند )قمی،ها معرفی میرو، امام )ع( بخل را جامع تمامی بدی توجهی نسبت به سایر فضایل از پیامدهای بخل است و ازاین بی

البلاغه نقل شده است  در نهج  رذیله ی بخل دارای سرچشمه هایی است که یکی از آنها شدت علاقه و دلبستگی به دنیا و مال آن است،        

  ه  ب  بخَ لَ مَا  هَذَا»ها فرمود: کردند و امام )ع( با دیدن آنای از مکانی که در آنجا زباله و سرگین وجود داشت گذر می که روزی حضرت با عده 

در اینجا، امام به زیبایی اشخاص بخیل را متوجه این امر  (.  186  حکمت )  ورزیدند«مى  بخل  داران  بخل  به آن   آنچه  نتیجه  اینست:  البَْاخ لُونَ

 کند که آن مال و ثروتی که شما دلبسته و وابسته آنید اگرچه ظاهری خوش دارد ولی در واقع همین سرگین بدبو و زشت منظر است. می

از سرچشمه          )نامه یکی دیگر  است  به خداوند  را بخشنده و صاحب  53ی  های بخل، داشتن سوء ظن  اگر شخص بخیل، خداوند   .)

 ورزید. ها و انفاقشان به نیازمندان تمامی ندارد، هرگز بخل نمیدانست و متوجه این امر بود که با استفاده از این نعمتهای فراوان مینعمت
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یگر از سرمنشأهای بخل، حب ذات است. محبت افراطی فرد نسبت به خودش، سد بزرگی برای تکامل معنوی اوست و بلکه منشأ  یکی د        

هر خطاست. هرگاه حب ذات، شدت یابد، بخل نیز فزونی میگیرد، زیرا که فرد می خواهد همه چیز متعلق به خودش باشد )رهبر اسلامی،  

تمامی نعمت ها از آن خداست و شخص بخیل به مالی که برای خودش نیست بخل می ورزد، حضرت    (. این در حالی است که 145  ،  1390

  یخطبه )ورزد«  مى  بخل  خدا  به مال  دارائى  کردن  زیاد  براى:  وفَْراً الل َه   ب حَق    البْخُْلَ  »ات َخَذَ  علی )ع( هم به این نکته اشاره کرده و می فرماید:  

129). 

 : عجب: 1-4
  إ ی َاکَ   فرماید: »وَکه به مالک اشتر می کند، عجب و خودپسندی است، چندان دیگر از اعمالی که حضرت علی )ع( سفارش به ترک آن مییکی  

.  (53  یامه ن)دارد«    وا  پسندى  به خود  تو را  که  چیزى  به  تکیه  و  خودپسندى  از  بپرهیز  و:  م نْهَا  یعُجْ بُکَ  ب مَا  الث  قَةَ  وَ  ب نَفْس کَ  الْإ عْجاَبَ  وَ

و   اشاره کرده  امر  این  اوصاف فرشتگان به  اعمال صالح است، وی در ضمن  خودپسندی در دیدگاه آن حضرت بزرگ شمردن عبادات و 

  ی خطبه )شمارند«    بسیار  را  خود   عبادات  تا  نیافته  راه  آنها  بر  خودپسندى  و عجب:  م نْهمُ سَلَفَ  ماَ  فیََستَْکثْ رُوا  الْإ عْجاَبُ  یتََوَل َهمُُ  فرماید: »لمَْمی

رساند که فضیلت بدست آمده بخاطر سعی و کوشش خودش بوده،  این صفت که برخاسته از نفس اماره است شخص را بدین پندار می (90

ت  کند. ولی فرشتگان آسمان به دلیل غرق بودن در عشق خداوند، از اوهام و خیالاها و فیض الهی نمیی نعمتبنابراین توجهی به بخشنده

  ابن )شمارند  نمى  بزرگ  باشد،  پذیرفته  صورت  هاآن  دست  به  نیکى و  خیر  از  آنچه  و  ندانسته  زیاد  را  خود  گذشته  هایعبادت   بنابراین،  بدورند،

 (.2/758  ،  1375بحرانى،    میثم

  سازد   اندوهگین  تو را  که  بدى  و  سی ئه:  تعُجْ بُک  حسَنََةٍ  م نْ  الل َه   ع نْدَ  خیَْرٌ  تَسُوءُکَ  سیَ  ئَةٌی عجب فرموده است: »امام )ع( در مذمت رذیله        

به   تو را  که (  گرفتن  روزه  یا  نماز خواندن   مانند)  خوبى  و  حسنه  از  است   بهتر  خدا  نزد(  گفتى  چرا  که  شوى  پشیمان  و  بگوئى  که  دروغى  مانند)

  کند؛ می  توبه  و  شده  پشیمان  اشکرده  از  آن  دنبال  به  و  زندمی  سر  گناهى  انسان  از  وقتى  زیرا(.  43  حکمت)وادارد«    سرفرازى  و  بینى  خود

  اما   باشد  ثواب  سزاوار  که  دهدانجام    نیکى  کار  کسى  اگر  مقابل  در  شود،می   ثواب  صاحب  آن،  جاى  به  و  کرده  ساقط  را  اخروى  عقاب  او  یتوبه

  ابن )شود  می  دامنگیرش  هم  عجب  عقاب  بلکه  دهدمی   دست  از  را   عمل  ثواب  تنها  نه  آمده؛  پدید  نفسش  در  عمل  آن  از  که  عجبى  بخاطر

 . (174/  18،    1375الحدید،  ابى

هاست، معجب به گمان اینکه تمامی اعمالش صحیح است تفقدی در یکی از مهم ترین آثار عجب، فراموشی گناهان و اهمال در آن        

ها مسرور  بلکه تمامی اعمال و عباداتش را بزرگ و پر ارزش تصور کرده و به آن کند تا نواقص را اصلاح کرده و تکمیل گرداند  کارهایش نمی

(. حضرت علی )ع(  219/  10ه ،1404شود )مجلسی،  گردد و به خاطر عباداتش بر خداوند منت نهاده و از توفیق پروردگار غافل میمی

  دارد   گمان   مقامى  هر  در  خودپسند  زیرا)  داردباز می   افزونى  آوردن  بدست  از(  را  شخص)   خودپسندی:  ال ازْد یاَد   م نَ  یَمنَْعُ  فرماید: »الْإ عْجَابُمی

  هر   از  را  خود  معجب،زیرا شخص    (.158  حکمت)«  (داردباز می  بالاتر   مقام  آوردن  بدست  از  را  او  گمان  این  و  یافته  را  آن  درجه  منتهى  که

  1367  بیهقی فرید خراسان،)است    محالات  از  کمال  بر  خواستن  زیاده  چرا که  کندنمی  کمال  به  رسیدن  براى  تلاشى  لذا  بیند؛می   کامل  لحاظ

  بخاطر   که  باتلاقی  آب  شود همانندمی   رکود  دچار  زندگى  در  و  بازمانده  بالا  درجات  به  رسیدن  از  اشخودشیفتگی  این  خاطر  به  فلذا،  ،(435  ،

 .(109،    1351گردد )بابایی،  می   استفاده  غیرقابل  و  گندیده  درنهایت،  ماندن،  یکجا

     

 حب دنیا:   -2

ای از آن نشأت  که منشأ رذایل اخلاقی بوده و هر رذیله  دارد، حب دنیا استترین موانعی که سالک را از معرفت به حق باز می یکی از اصلی

کُل    الد ُنیَْا رَأْسُ   حُبُ فرماید: »میکه علی )ع(    (. همچنان145/  1شود )همان،  الرذائل گفته میگردد، از همین رو، ام گیرد و به آن برمیمی

  کَمثََل    الد ُنیَْا  مثََلُگوید برای مثال فرموده است: »ی مسخن    البلاغهنهجی ذم دنیا بسیار در  درباره (، وی  142  ،  1366« )تمیمی آمدی،  ة خَطیئَ

  بر   دست  که  است  مار  داستان  چون  دنیا  داستان:  العْاَق ل  الل ُب    ذُو  یَحْذَرهَُا   وَ  الْجاَه لُ  الغْ ر ُ  إ لیَْهَا  یَهْو ی  جَوفْ هَا  ف ی  الن َاق عُ  الس مُ ُ  وَ  مَس ُهاَ  لَی  نٌ  الْحیَ َة 

  حکمت )  گزیند«مى  دورى  آن  از  بین  پایان  خردمند  و  رودمى  آن  بطرف   نادان  یخورده فریب    است،  کشنده  زهر  اندرونش  در  و  نرم  بکشى  آن

115). 

هایش  ها و عظمت کند، خود جهان طبیعت با آن همه قوانین و شگفتیمسلم است مقصود امیر مؤمنان از دنیایی که آن را نکوهش می        

ها  های اسماء الله است و هریک از آنای از جلوه ها به جای خود اثری از حضرت حق و جلوه (؛ زیرا هریک از آن84  ،  1392  نیست )امانی،

گردد،  ها، انسان را به سوی حقایق و معارف رهنمون میوق و عرفان، حکایتی از جلال و جمال الهی دارد که توجه و تدبر در آنبرای اهل ذ

  فرماید: »فأَیَنَْمَا که خداوند در قرآن می   های حق است، همچنانها نه تنها ذم نشده بلکه ممدوح هم هست؛ زیرا از نشانه بنابراین حب بدان 

فهمیم که هر سو و هر چیزی مظهر و مرآت حق است  ، در این آیه با کمال وضوح می(115 البقره،) عَل یم« وَاس عٌ الل َهَ إ ن َ الل َه  وَجْهُ فثَمَ َ تُوَل ُواْ

بخواهد  و برای تقرب و نیل به رضوان پروردگار   ی در طریق عبودیت(؛ بنابراین، اگر انسان چیزی را برای استفاده 147/ 1، 1389)شجاعی، 
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/  1همان،  )  شودو نه برای خوشی و لذت نفسانی در این زندگی، از باب طلب دنیا و حب آن نخواهد بود بلکه حرکت عبودی محسوب می

150.) 

کسی    براى  است  راستى  سراى  دنیا  امیرالمومنین )ع( به مردی که داشت دنیا را نکوهش می کرد، فرمود: »ای نکوهنده ی دنیا... محق قا        

  است  توانگرى سراى و دریافت داد خبر که  را آنچه  و فهمید کسی که  براى است( الهی عذاب از) ایمنى سراى و دارد باور را آن( گفتار) که

  دوستان   بندگى  و  عبادت  جاى  گیرد،  پند  آن  از  کسی که  براى  است  پند  سراى  و(  باشد  رسول  و  خدا  پیرو)  بردارد  توشه  آن  از  کسی که  براى

  جاى   و  خدا(  پیغام )  وحى  آمدن  فرود  جاى  و  خدا  فرشتگان(  نمودن  آمرزش  طلب  و  فرستادن  درود  یا)  گزاردن  نماز  جاى  و(  پرهیزکاران)  خدا

 (. 126بود« )حکمت    بهشت  سودشان  و  آورده  بدست(  را  او)  فضل  و  رحمت  آن  در  که  است  خدا  دوستداران  بازرگانى

لذا بنا به فرمایشات علی )ع( زندگی در این دنیا نکوهیده نیست بلکه این دنیا، دنیای ستوده است، جایگاهی است برای رحمانی شدن           

گرداند، در  ( و ممری است که انسان را در آخرت سعادتمند می 341  ،  1394ای است برای محبان الله )دلشاد تهرانی،  ها، تجارتخانه انسان 

  سراى   نه  است گذشتن  سراى  دنیا:  مَقرَ ٍ  دَارُ  لاَ  مَمَر ٍ  دَارُ  الد ُنیْاَ»فرماید:  که امام )ع( می   سیار به این امر اشاره شده است، همچنانالبلاغه بنهج

  أَحْسَنُ   أیَ ُهمُْ  ل یعَْلمََ  أهَْلَهَا  ف یهَا  تَلىَابْ  وَ  بعَْدهَاَ  ل مَا  الد ُنیَْا  جعََلَ  قَدْ  سبُْحَانهَُ  الل َهَ  و یا درجایی دیگر فرموده است: »فَإ ن َ  ؛( 128  حکمت)  «ماندن

:  الْآخَر   عَلىَ  حجُ َةً  أَحَدَنَا  فَجعََلَ  ب ی   ابتَْلَاکَ  وَ  ب کَ   الل َهُ  ابتَْلَان ی  قَد   وَ  ب هَا  ل نبُتَْلیَ   ف یهَا  وضُ عنَْا  إ ن َمَا  وَ  أُم رْنَا  ف یهَا  ب الس عَیْ   لَا  وَ  خلُ قنَْا  ل لد ُنیْاَ  لَسنَْا  عمََلًاوَ

  هویدا   دیگران  به)  بداند  تا  بیازمود  آن   در  را  دنیا  اهل(  است   دانا  هانهان   و  آشکار  به  اینکه  با)  و  داده  قرار  آخرت  براى  را  دنیا  سبحان  خداوند

فرماید:  . باز می(55  ینامه)ایم«  نگشته  مأمور  آن (  کار)  در  کوشش  به  و  نشده  آفریده  دنیا  براى  ما  و  است  نیکوتر   ایشان  کدامین  کردار  که(  سازد

  صَاحَ   إ ذْ  حَل ُوا  همُْ  بیَنَْا  کرَکَْبٍ  الد ُنیَْا  أهَْلَ  إ ن َ  وَ ل أَعدَْائ ه   ع قاَباً  لَا  وَ  ل أَوْل یَائ ه   ثَواَباً  یَرضَْهَا  لمَْ  سبُْحَانَهُ  الل َهَ  إ ن َ  تَمُر ُ  وَ  تَضُر ُ  وَ  تغَُر ُ  الد نُیَْا  الد ُنیَْا  ص فَة   »ف ی

  گذرد مى(  شتاب  و  سرعتبه  )  و  رساندمى  زیان(  هایشگرفتاری   و  بلاها   به)  و  دهدمى   فریب(  خود  آرایش  و  زینت  به)  دنیا:  فَارتْحََلُوا  سَائ قُهمُْ  ب ه مْ

  قرار   دشمنانش  کیفر  و  خود  دوستان  پاداش  را  آن  که  نگشت  راضى(  دنیا   پستى  و  حقارت  اثر  بر)  سبحان  خداوند(  نمایدمى   جدائى  هاآن   از)

  ایشان   راننده  ناگاه(  نمایند  خستگى   رفع  شده  آسوده  اىلحظه   تا )  اندآمده   فرود  آنکه  بین  در  که  هستند  کاروانى  مانند  دنیا  اهل  و  دهد

  أهَْلُ »همچنین فرموده است:  (.407 حکمت) کنند« کوچ پس( نیست  استراحت جاى اینجا که کنید کوچ : )زند بانگ هابه آن ( جلودارشان)

 . (61  حکمت)خوابند«    کهدرحالی   برندمى  را  ایشان  که  هستند  کاروانى  مانند  دنیا  اهل :  ن یَام  همُْ  وَ  ب ه مْ  یُسَارُ  کَرکَْبٍ  الد ُنیْاَ

ها  ی، خوش بودن و لذت بردن از آن های نفسانی و لذات مربوط به زندگباید اذعان داشت که منظور از دنیای مذموم و حب آن، خواهش         

(. این است  149/ 1،  1389فقط برای خود است، درواقع، دنیای مذموم خود انسان است یعنی »التذاذ نفسانی خود را خواستن« )شجاعی،  

  أَهْوَنُ   هَذ ه   لدَُنیَْاکمُْ  الل َه   نماید: »وَگوید و ارزش آن را در نزد خود چنین توصیف می ها میهمان دنیایی که امیر المؤمنین )ع( در ذم آن سخن 

  که خوک گوشتبى استخوان از است ترپست  و خوارتر من چشم  در شما دنیاى این سوگند بخدا: مَجْذُومٍ یَد   ف ی  خ نْز یرٍ ع رَاق  م نْ عیَنْ ی  ف ی

 (. 228  حکمت)باشد«    خوره  بیمارى  به  گرفتار  دست  در

  م نْهاَ  قَلبُْهُ  التَْاطَ  الد نُیَْا  ب حُب    قَلبُْهُ  لهَ جَ  مَنْ  بر دنیا دوستی مترتب است، در حدیث شریف می فرماید: »وَحضرت علی )ع( از آثاری که          

 که  اندوهى:  چیز  به سه   دنیا  از  شود  دلبسته   گردد  شیفته   دنیا   دوستى  به   دلش  کسی که   و :  یُدْر کُهُ  لَا  أَمَلٍ  وَ   یتَْرکُُهُ  لَا  ح رْصٍ  وَ  یغُ ب ُهُ   لَا  همَ ٍ   ب ثَلَاثٍ

  پیوسته  وبرندارد )   او  از  دست  که  حرصى  و(  خورد  اندوه  نگهدارى  و  افزونى  براى  یافت  اگر  و  باشد  اندوهگین  نیابد  اگر  زیرا)  نگردد  جدا  او  از

  یَفْرغُْ   لمَْ  بَل ی َةٍ  دَارُ  الد ُنیْاَ  »أَن َ  نویسد:ی می  ا نامه یا در    (؛ و219  حکمت)  نرسد«  به آن  که  آرزویى  و  امید  و(  دارد  امید  و  بیم  کشاکش  در  را   دلش

  نبوده  آسوده  ساعتى  آن  در  هرگز  آدمى  که  است  گرفتارى  سراى  دنیا  که  بدان  و:  الْق یَامَة   یَوْمَ  حَسْرَةً  عَلیَْه   فَرْغتَُهُ   کَانتَْ  إ ل َاسَاعَةً    قطَ ُ  ف یهَا  صَاح بُهاَ

  آن   اگر  و  نیاندوخته  اىتوشه   ساعت  آن  در  چرا  که  خورد  اندوه)  گرددمى   اندوهش  موجب  قیامت  روز  در  ساعت  آن  آسودگى  آنکه  مگر  است

 .(59  ینامه )  «(گردد  دوچندان  اندوهش  بوده  مشغول  معصیت  به  ساعت

کند، امیرالمؤمنین )ع(  خود میی  سازد و به تدریج او را بنده و برده یکی دیگر از آثار دنیا دوستی این است که انسان را از حق دور می         

  اهمی ت  نظرش  در  دنیا  کسی که:  لهََا  عبَْداً  صَارَ  وَ  إ لیَْهَا  فَانْقَطَعَ  الل َه   عَلىَ  آثَرهََا  قَلبْ ه   م نْ  مَوقْ عُهَا  کبَُرَ  وَ  عیَنْ ه   ف ی  الد ُنیَْا  عَظُمتَ   فرماید: »مَنْمی

  آورده رو آن  به فقط و کرده  اختیار( فرمانبردارى  و اطاعت از است)  خدا( پسندیده آنچه) بر را آن باشد بزرگ دلش در آن موقعی ت و داشته

ای که حب دنیا در پی ترین ضرر و لطمه اصلی(.  159  یخطبه)است«    گردیده  فرمانبردار  و  بنده(  دارد  دست  در  را   آن  که   هر  و)  آن  براى  و

ترین  های ربوبی و حتی روشن دارد، تیرگی و تاریک شدن دل و به تعبیر دیگر از کار افتادن آن است که اگر چنین شود سالک از دریافت اشارت 

 (.151و    150/  1،    1389حقایق و معارف عاجز خواهد ماند )شجاعی،  

رهاند و دنیا را تا  کند و در صورت رو آوردن دنیا به او خود را از غل و زنجیرهای آن می اسیر حب دنیا نمی بنابراین سالک خود را          

 فَلمَْ  الد ُنیَْا  »أَرَادتَْهمُُ  گوید:العارفین در توصیف پارسان می(. مولی 63ای خواهان است که او را به وصول حق نزدیک کند )حبوباتی،  اندازه 

  چشم  آن از)  گردانیدند رو  آن از ایشان(  داد جلوه هاآن  را به خود آرایش و کالا) آورد رو آنان به دنیا: م نْهاَ أَنْفُسَهمُْ فَفَدَواْ رتَْهمُْأَسَ  وَ یُر یدُوهَا

 (.184  یخطبه )رهاندند«    آن   از  را  خود(  تا  دادند  تن  آن  هایسختی  به)  کرده  فداء   را  جانشان  هاآن   نمود  گرفتار  و  اسیر  را  هاآن   و(  پوشیدند 
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در نتیجه ی بحث به طور خلاصه می توان گفت که حب دنیا، همان فرو رفتن در ظلمات خود است و این برای سالک نه تنها مانع راه          

سوی حضرت  است بلکه با سلوک الی الله ناسازگار است و حتی مقابل سلوک و نفی آن می باشد، زیرا سلوک، یعنی از خود رها شدن و به 

 (. 1/156  ،  1389مقصود شتافتن و حب دنیا، یعنی در خود فرو رفتن و در خود غوطه ور گشتن )شجاعی،  

 

 : آمال )آرزوها(  -3

  الْمنُىَ   عَلىَ  ال ات  کاَلَ  وَ  إ ی َاکَ  فرماید: »وَ البلاغه می درازی آرزوها یکی دیگر از اعمالی است که مانع از طی  طریق است، امام علی )ع( در نهج

، زیرا کسی که (31 ینامه) است«  خردانکم و هااحمق  سرمایه آرزوها زیرا آرزوها، به بستگى و اعتماد از باش برحذر و: الن ُوکىَ بَضَائ عُ فَإ ن َهَا

شود که زمان  کند که ناگاه متوجه می پری می ی فردا، هر روزش را سآرزوهای بسیار دارد انجام عمل برای خدا را به تأخیر افکنده و با وعده 

 (. 557،    1386به پایان رسیده و فرصت جبران ندارد )نراقی،  

  تَحْرُزُونَ   مَا  الد ُنیْاَ  م نَ  الد ُنیْاَ  ف ی  فتََزَو َدوُا  الأَْمَل   طُولُ  وَ الْهوََى  ات  بَاعُ عَلیَْکمُُ  أَخاَفُ  ماَ  أَخْوَفَ  البلاغه فرموده است: »إ ن َع( در نهج)  امیرالمؤمنین

  شما   چشم  پیش  را  حقائق  که)  نفس  هواى  متابعت  یکى  دارم  بیم   آن  از  شما  بر  چیزی که  ترینترسناک  است   چیز  دو:  غدَاً  أَنْفُسَکمُْ  ب ه 

  جَرىَ   فرماید: »مَنْمی و یا  ؛ (28 یخطبه ) «(گرداند غافل  آخرت  توشه و  زاد تهیه از  را شما که)  است آرزو  و  امل  طول دیگرى و(  پوشاندمى

  در  پس  میرد،مى  نرسیده  آرزویش  به)  لغزاندمى  را  او  مرگ  کند  رها  را  مهارش  و  بشتابد  خود  آرزوى  دنبال  که  هر :  ب أَجلَ ه   عثََرَ  أَملَ ه    ع نَان  ف ی

 . (18  حکمت)«  (غافل نباشید  مرگ  از  و  نروید  دراز  آرزوهاى  پى

 یُسْه ی   الأَْمَلَ  أَن َ  اعلَْمُوا  فرماید: »وَباره میدارد، افتادن در اشتباهات و گناهان است، حضرت علی )ع( درایناز آثاری که طول امل در پی          

  خدا   ذکر  از  فراموشى  و  عقل  انداختن  اشتباه  و  به غلط  موجب  آرزو  که  بدانید:  مغَْرُورٌ  صَاح بُهُ  وَ  غَرُورٌ  فَإ ن هَُ  الأَْمَلَ  فأَکَْذ بُوا  الذ  کْرَ  ینُْس ی  وَ  العْقَْلَ

  و (  ندارد  حقیقتى که چیزى  به) است دهنده فریب آرزو  زیرا انگارید،  دروغ را آرزو(  رستخیز روز وحشت و  هول و مرگ یاد با) پس گردد،مى

:  العْمََلَ  أَسَاءَ  الأَْمَلَ  أَطَالَ  مَنْ»باره این است که فرمود:  یکی دیگر از سخنان آن حضرت در این    (.85  یخطبه )   است«  خورده  فریب  آرزومند

 (. 35  حکمت)  نمود«  بد  را  کردار  گردانید  دراز  را  آرزو  که  هر

  و   توانگرى  برترین:  الْمنُىَ   تَرْکُ  الغْ نىَ  أَشْرَفُ»فرماید:  از دیگر آثار طول امل، نیازمند شدن به دیگران است، امیرالمؤمنین )ع( می

 (.  33  حکمت)  «( سازدمى   نیازمند  را  انسان  آرزو  زیرا)  است   آرزوها  ندادن  راه  به دل  نیازىبى

  س  الن َا   أَخْسَرَ  فرماید: »إ ن َداند که درازی آرزو او را فریب داده است، وی می کارترین مردم در دنیا را کسی میالموحدین، زیان مولی 

:  ب تبَ عتَ ه  الْآخ رةَ   عَلىَ  قَد مَ  وَ  ب حَسرْتَ ه   الد ُنیَْا  م نَ  فَخَرَجَ   إ رَادتَ ه   عَلىَ  الْمَقَاد یرُ  تُسَاع دْهُ  لمَْ  وَ  آمَال ه   طَلَب   ف ی  بدََنهَُ  أخَْلَقَ  رجَُلٌ  سعَیْاً  أَخیْبََهمُْ  وَ  صَفقَْةً

  گرداند  کهنه را بدنش خود آرزوهاى  به رسیدن براى که است مردى تلاش و کوشش در هاآن نومیدترین و ستد و داد در مردم زیانکارترین

  از دریغ و حسرت با پس( نرسیده آرزوهایش به) نکرده یارى خواستش و اراده به را او قدرها و قضاء  و( برد به سر عمر نموده پیر را خویش)

 . (422  حکمت)  شود«  وارد  آخرت  به(  رسیده  او  به  بسیار  تلاش  از  که)  گناهانش  با  و  برود  دنیا

کسی که گرفتار آرزوها و آمال است، در قید و بند آرزوهای خویش است، هر آرزویی به جای خود، همانند یک زنجیر نامرئی است  

/  1  ،  1389دارد )شجاعی،  می  گرداند و سالک را از عمل بازکشد... حجابی است که دل را محجوب میکه روح انسان را به قید و بند می 

  العْبَْدُ   رَأَى  ها دوری کرد: »لَوْفرماید که آرزوها فریبی بیش نیستند و باید تا آنجا که میسر است از آنرو، حضرت علی )ع( می(. ازاین 210

  و  آرزو بنگرد،( کشاندمى نیستى و  فنا به را او که) را آن رفتار و عمر مد ت( بصیرت به چشم)  بنده اگر: غُروُرَه  وَ الأَْمَلَ لأََبغَْضَ مَس یرهَُ وَ  الْأَجَلَ

کنار زدن آرزوهای موهوم سبب می    (.328  حکمت) «  (گرداندنمى  مشغول  آن  به  را  اشاندیشه   و  نموده  دورى   آن  از)  دارد  دشمن  را  آن  فریب

شود که آرزوی اصلی و فطری دل ظهور یابد، آرزوی دل در اصل فطرت، شهود و فناء و بقاء در وجه الله است که پرده های غلط انداز آمال،  

 (.216/  1  ،  1389)شجاعی،  آن را از طلب اصلی باز می دارد  

 

 : نفس و هواهای نفسانی -4

  إ ن َ  الن َاسُ نعی برای سیر و سلوک عرفانی است، نفس و شهوات نفسانی است. حضرت علی )ع( می فرماید: »أیَ ُهَایکی دیگر ازمواردی که ما

به    شما  ابتلاى از  چیزی که  ترین ترسناک   مردم  اى :الْحَق عَن   فیََصُد ُ  الهَْوىَ  ات  بَاعُ  فأََم َا  الأْمََل   طُولُ  وَ الهْوََى  ات  بَاعُ  اثْنَان  عَلیَْکمُُ  أَخاَفُ  ماَ  أَخْوَفَ

  دارد...«بازمی   حق   راه  از  را  شخص  نفس  هواى  از  پیروى  ام ا  بیشمار،  آرزوى  دو م  و  نفس  هواى  از  پیروى  او ل:  است  چیز  دو  ترسممى  آن

 . (42  یخطبه )

  گویندمی   و  دانندمی   ناپسند  صفات  مرکز  را  آن  عرفا،  که  است  انسان  شهوت  و  غضب  خشم،  مرکز  که  است  ایغریزه   نفس،  از  منظور        

 . (36/  1  بی تا،مجلسی،  )است    ضروری  و  لازم  آن  کشتن  و  جهاد  و  مبارزه

http://www.jase.ir/


 17-29، ص  1401  بهار،    27، شماره  درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی  علمی پژوهشمجله  
http://www.jase.ir 

  که امیرالمؤمنین )ع( فرموده است: »وَ   ترین اعمالی است که سالک باید در طی طریق خود انجام دهد، همچنانیکی از سختمبارزه با نفس  

  نَفْس ه   هَوَى  قَمَعَ  وَ  شَهْوتَ ه   عنَْ  نَزعََ  رَجُلًا  الل َهُ  فَرَح مَ  شَهْوَةٍ  ف ی   یأَتْ ی   إ ل َا  ءٌ شیَْ  الل َه   معَْص یَة   م نْ  مَا  وَ  کُرْهٍ  ف ی   یَأتْ ی  إ ل َا  ءٌشیَْ   الل َه   اعَة طَ  م نْ  مَا  أَن َهُ  اعلَْمُوا

  گران   آن  انجام  آنکه  مگر  نیست  خدا  طاعت  از  چیزهیچ    بدانید  و:  هَوًى  ف ی   معَْص یَةٍ   إ لىَ  تنَْز عُ  تَزَالُ  لَا  إ ن َهَا  وَ  منَْزَعاً  ءٍ شیَْ  أَبعَْدُ  الن َفْسَ  هَذ ه   فَإ ن َ

(  عاقله قو ه  از است  بیشتر  شهوی ه  قو ه  از نفس  پیروى  زیرا)  باشدمى خواهش و  میل  موافق   آنکه  مگر  نیست خدا  معصیت از  چیزهیچ   و  آیدمى

  است   چیز  ترینمشکل   نفس  این   زیرا  باز ایستد،  نفس  آرزوى  و  خواهش  پیروى  از  کرده  دور  خویش  از  را  شهوت  که  را  مردى  بیامرزد  خدا  پس

  اعْلمَْ   وَ»   نویسد:ای می و یا در نامه   ؛(175  یخطبه )  دارد«  شوق  معصیت   به  آرزو  و  خواهش  اثر  بر  همیشه  و(  رانیشهوت   از)  بازداشتن  براى

  را   نفست  اگر  بدان  و:  رَاد عا  مَان عاً  ل نَفْس کَ  فَکنُْ  الض َرَر   م نَ  کثَ یرٍ  إ لىَ  الأْهَْوَاءُ   ب کَ  سَمَتْ  مَکرُْوهٍ  مَخَافَةَ  تُح ب ُ  م م َا   کثَ یرٍ  عنَْ  نَفْسَکَ  تَرْدعَْ  لمَْ  إ نْ  أَن َکَ

  آرزوها   و  هاخواهش   نکنى  جلوگیرى  و  باز نداری(  رسید  خواهد  تو  به  پایان  در  که)  آن  ناشایستگى  جهت  به  دارىمى   دوست  آنچه  از  بسیارى  از

خواهش و تمنای نفس منتهی »  (.56  ینامه )  «جلوگیر  و  مانع(  هاخواهش   و  شهوات  از)  را  خود  نفس  پس   رساند،  خواهد  تو  به  فراوان  زیان

و اگر با یکی از هواهای    مجبور شود بعد از آن چند قدم برداردقدم دنبال آن بردارد،  جایی و به آخر نرسد اشتهای آن، اگر انسان یک  نشود به 

آن همراهی کند، ناچار شود با چندین تمنای آن همراهی کند. اگر یک در به روی خواهش نفس باز شود، لابدی که درهای بسیاری به روی 

تا آنکه خدای نخواسته در دم آخر    مهالک مبتلا شودی یک متابعت نفس به چندین مفاسد و از آن به هزاران  واسطه   آن باز شود. یک وقت به 

 (.171  ،  1391جمیع راه حق را منسد کند« )خمینی،  

تعالی به مجاهده با نفس اماره که دشمن پنهان وجود است، برخاست، یکی از اوامری که امام )ع( به  بدین ترتیب باید که با استمداد از حق

  را   او  و:  الل َه  رَح مَ  مَا  إ ل َا  ب الس ُوء   أَم َارَةٌ  الن َفْسَ  فَإ ن َ  الْجمََحَات   ع نْدَ  یَزعََهَا  وَ  الش َهوََات   ع نْدَ  نَفْسَهُ  یَکْس رَ  أَنْ  رَهُأَمَ  وَ»نماید چنین است:  مالک اشتر می 

  در  و  نیفتاده  او  به دست  عنان  تا)  باز دارد  آن را  هاسرکشی  هنگام  و  فرونشاند  هاخواهش   و  شهوات  هنگام  را  خود  نفس  که  فرمایدمى   امر

 . (53  ینامه )  فرماید«  رحم  خدا  که  را  کسی  مگر(  نیست  آسوده  او  شر   از  آدمى)  داردمیوا   بدى  به  نفس  زیرا(  نیفکند  هایشسختی

 در نهج البلاغه راه های بسیاری برای مبارزه با نفس برشمرده شده است، در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 شناختن ارزش وجودی خود: - الف
  هایش شهوت(  دانست   ارجمند  را  خود)  شد  بزرگوار  و  کریم  نفس،  را  کس  هر:  شَهَوَاتُهُ  عَلیَْه    هَانَتْ  نَفْسُهُ  علَیَْه   کَرُمَتْ  فرماید: »مَنْامام علی )ع( می

  یعَْر فْ   لمَْ  امْرُؤٌ  و یا درجایی دیگر فرموده است: »هَلَکَ  ؛(441  حکمت)«  (نیفتد  خوارى  و  به ذل ت  تا  ننماید  پیروى  آن  از)  گرددمى  خوار  او  نزد

  درازتر  گلیمش  از  پا  کرده  تجاوز  حد   از  یا  است،  مایهگران  گوهر  چه  که  ندانست)  نشناخت  را  خود  منزلت  و  قدر  که  مردى  گشت  تباه:  قَدْرَهُ

 (. 141  حکمت)«  (نمود

 های بد:نشین پرهیز از هم  -ب 
های مقابله با نفس این است که انسان با افرادی که متابعت از شهواتشان دارند نشست و برخاست نداشته باشد، امیرالمومنین  راهیکی دیگر از  

  حضور   و  ایمان  موشىفرا  باعث  کاران(معصیت )  هواپرستان  با  نشینیهم:  ل لش یَْطَان   مَحْضَرَةٌ  وَ  ل لْإ یمَان   منَْسَاةٌ  الْهَوىَ  أهَْل   مُجال سَةُفرماید: »)ع( می

  مجالشان   در  گمراهى  و  اضلال  براى  شیطان  و  رودمى   بیرون  گناهکاران  دل  از  ایمان  نور  آخرت  یاد  و  خدا  ذکر  از  غفلت  اثر  بر  زیرا)  است   شیطان

  وجود   تمام  و  ندارد  مرزى  و  حد   هواپرستى  . زیرا(85  یخطبه)  «(نمود  خواهد  تأثیر  شخص  در  هواپرستان  با  برخاست  و  شود، نشستمی   حاضر

  شیاطین   محضر  مجلسى،  چنین  که  است  طبیعى  و  گذاردنمى  باقى  ایمان،  براى  جایى  و  داردمى   مشغول  خود   به  را  او  فکر  و  کندمى   پر  را  انسان

 .(535/  3  ،1375  است )مکارم شیرازی،

 مراقبه و محاسبه از نفس:  -ج 
ی آن بسیار قابل چشمگیر است، حضرت علی  که تأکیدات اهل عرفان درباره   عرفانی استترین اعمال در سیر و سلوک  این امر یکی از مهم 

:  عَاداَت هَا   ضرََاوَة   عَنْ  ب هاَ  اعدْ لوُا   وَ  تأَْد یبَهَا  أَنْفُس کمُْ  م نْ   تَولَ َواْ  الن َاسُ  أیَ ُهَا»فرماید:  کند، وی می البلاغه به این امر مهم تأکید می جای نهج )ع( در جای 

  و   هاعادت   بر  دلیرى  و  جرأت  از  را  هاآن   و(  نمائید  خویش  شعار  را  هاپسندیده )   بپردازید  نفسهاتان  اصلاح  و  کردن  ادب  به  خودتان  مردم،  اى

:  خسَ رَ  عنَْهَا  غفََلَ  مَنْ  وَ  رَب حَ  نَفْسهَُ  حَاسبََ  ، و یا فرموده است: »مَنْ(351  حکمت)«  (برهید  رستخیز  کیفر  از  تا)  بازگردانید(  ناشایسته  ى)  خوها

که سالک، نفس خود را مورد  هنگامی  (199  حکمت)  کرد«  زیان  ماند  غافل  آن  از  که  هر  و  برد  سود  نمود  رسیدگى  خویش  حساببه  که  هر

بن میثم بحرانی،  کند )ادهد، اعمالی را که انجام داده یا ترک کرده متوجه شده و سعی در جبران کمبودها و نواقص آن میمحاسبه قرار می

هایی که پیروی از آن در بردارد، بترسد )مدرس  (. مؤمن باید که هر سحرگاه و شبانگاه نفس خویش را متهم کند و از گمراهی 591/5شرح...،  

 (.153/  11،  1359وحید،  

 

 : ریاضت دادن به نفس -د
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  رام   را  خود  هاینفس   اشبندگی  و  عبادت  براى:  طَاعتَ ه   حقَ    م نْ  إ لیَْه   اخْرجُُوا  وَ  ت ه ل ع بَادَ  أَنْفسَُکمُْ  فرماید: »فعَبَ  دُواباره حضرت علی )ع( می در این  

، وی در توصیف از (189  خطبه)«  (گزینید  دورى  مناهى  از  و  آورده  بجا  کرده  امر  آنچه)  آورید  بجا  را  او  از  فرمانبرى  حق   و  نمایید  خوار  و

  الل َه    معَاَص ی  عَنْ  ب ل جَام هَا  فأََمْسَکَهاَ  ب ز مَام هاَ  زَم هََا  وَ  ب ل جَام هَا  نَفْسَهُ  لجَمََ  اند، فرموده است: »امرُْؤٌمطیع کرده هایی که نفس خود را برای خدا  انسان 

  آنچه   از  نفس  بنددهان   با  را  خود  پس  دارد،  اختیار  در  را  آن  مهار  و  زده   بنددهان   در  را  خود  نفس  که  است  مردى:  الل َه   طاَعَة   إ لىَ  ب ز ماَم هاَ  قَادهََا  وَ

 (.237  خطبه)  کشد«مى  خداوند  از  فرمانبرى  و  طاعت  به سوى  را  خویش  آن  مهار  به  و  بازداشته  فرموده  نهى  خداوند

  الْهوَىَ   إ لىَ  أقَْربَُ  أیَ ُهمَُا  ینَْظُرُ  أَمرَْان   بَدهََهُ  إ ذَا  کَانَ  فرماید: »وَداد، می اش انجام میی ریاضتی که یکی از برادران دینیهمچنین درباره

 به  نزدیککه    هرکدام  و  کردمى   فکر  آمد،مى  پیش  او  براى  کار  دو  چون...  داشتم  دینى   برادر  یک  گذشته  در:    (1007  انصاریان،)  فیَُخَال فُه«

 (.121/  1  ،  1377بنابى،    قرشى)   می نمود  ترک  آن را  بود  نفس  هواى

  فرماید: »فَامْل کْ کند تا بدین طریق آن را رام خود کند، وی میسختی و ریاضت دادن به نفس می مالک اشتر را سفارش به امام )ع(،  

  را  مهارش) باش مسل ط خود واهشخ و هوا بر و: کَر هَت أَوْ أَحَب َتْ ف یمَا م نْهاَ الْإ نصَْافُ ب الن َفْس  الش حُ َ فَإ ن َ  لَکَ یحَ ل ُ لَا عَم َا ب نَفْس کَ شحُ َ وَ هَوَاکَ

  از   است  عدل  و  انصاف  به نفس  بخل  زیرا  بورز،  بخل  نیست  روا  و  حلال  برایت  ازآنچه  خویش  به نفس  و(  نیفکند  هایتسختی  در   تا  گیردست  به

  آن  آرزومند و دوستدار بسیار اگرچه نگردى نباشد روا تو را آنچه گرد که است آن به نفس بخل) سازد ناخوش یا آید خوش را او آنچه در او

 .(53  ینامه )«  (باشى

های نفسانی بسیار برای دل، لذیذ و گوارا است به  جهت است که شهوت همه تأکید امیرالمؤمنین )ع( به مقابله با نفس از آن  این

شود  ی گند و زشتی را متوجه می ها در دل خود چنان بو خاطر این شهوت  کند، آدمی به هنگام مرگ بهمانند غذاهایی که انسان تناول می 

طور که غذا هر چه لذیذتر باشد، دفع آن با بوی گند بیشتری همراه است هر شهوت نفسانی  که در مورد غذاهای لذیذ به هنگام دفع. لذا همان 

 (.5/  8،    1337تر است )ابن ابی الحدید،  تر باشد به هنگام مرگ برای انسان ناخوشایندتر و آزاردهنده بخشکه برای دل لذت 

  دوست   را  والا  هاىدرجه  به   رسیدن  که   کسى :  الْهَوىَ   فَلیَْغْل ب   العُْلىَ  الد َرَجَات    ن یل   ف ی   رَغ بَ  مَنْ»امام )ع( در جایی دیگر فرموده است:  

  کند،  صحبت  او  با  محبوب  تا  باید  مرادبى  محبت  در  ، چراکه محب(2/599  ،  1378  آمدى،  تمیمى)  «کند   غلبه  خود  هواى  بر  باید  داردمى

. از این رو،  (1/182،    1363  بخاری،   مستملی)   دوست  محب  نه  است خویش محب.  است   کاذب  محبت  در  کند،  طلب  مراد  محبت  در  هرکه

  نَاز لٌ   الْمنَْز ل   ب هَذاَ  الن َاز لَ  فَإ ن َ  أهَْواَئ کمُْ  إ لىَ  تنَْقَادوُا  فرماید: »لَاحضرت علی )ع( سالکان محب را از پرداختن به هواهای نفسانی منع کرده و می 

  مرور   از  که  رودى  کنار  به  که  ماند  کسى  به  گردد  وارد  منزلى  چنین  به  که  کسی  زیرا  ننمایید،  پیروى  خویش  هایخواهش   از  و:  هاَرٍ  جرُُفٍ  ب شَفَا

 . (104  یخطبه)  باشد«  نموده  منزل  است،  انهدام  به  نزدیک  شکافته  گشته   تهى  آن  زیر  سیل

 

 علم:  -5

 العْ لمُْ لَقَاحُ علم در بیان امیرالمومنین )ع( بستری است که از طریق آن می توان به معرفت حق تعالی دست یافت، همچنانکه می فرماید: »

(. اما همین علم گاه مانعی است برای طی طریق. آنجا که سالک به آموخته ها و دانسته  2است« )خطبه ی    معرفت  آبستنى  علم:  الْمعَْر فَة 

  هایش عمل نکند علم وبالش شده و او را از مسیر هدایت و رشد دور می کند، بنا به تعبیر عرفا، اسیر حجابی می شود که اکبر از سایر حجاب 

 (.139  ،  1375و غیر ممکن می سازد )خمینی،  اهاست و وصول به حق را برای  

  شریعت   دستورات  وفق   بر  و  صحیح  عبادات  و  عمل  یصحنه  در  باید  را  آن  است  حضوری  علم  طالب  هرکسالبلاغه  بر اساس نهج   

یعنی ؛ (1058/ 3 ه1409 راوندی، نیالدقطبم« )وَر ثََهُ الل َهُ ع لمَْ مَا لمَْ یعَْلَ ب مَا عَل مَ  عمَ لَ مَنْ نماید، در خبر آمده است: »  جستجو اسلام مطهر

 به   نعمت  شکر  بست،  کار   را  علم  که  هرزیرا »؛  داندینمبرای او هر آنچه را که    گذاردیمخداوند به ارث    داندیمهرکس عمل کند به آنچه که  

  عذاب   مستوجب  و  آمد  زوال  او  بر  نیز  نعمت  آن  نبست  کار  که  هر  و  آمد  پدید  او  سر  در  زیادی  برکت  و  گشت  زیادت  مستحق  و  آرد  جای

  أَجَابَهُ   فَإ نْ  ب العْمََل   یَهْت فُ  العْ لمُْ  وَ  عمَ لَ  عَل مَ  فَمَنْ  ب العْمََل   مَقْروُنٌ  العْ لمُْ» (. حضرت علی )ع( فرموده است:  70/  1  ،1363گشت« )مستملی بخاری،  

  سویبه)  کندمی  ندا  را  عمل  علم   و( است  ندانسته  حقیقت  در  وگرنه)   کرد  عمل نستدا  که  هر  پس  است  عمل   به  بسته  علم:  عنَْهُ  ارتْحََلَ إ ل َا  وَ

  رسد نمى  سودى  علم   آن  از)  گرددمى  دور  عمل  از  علم  وگرنه  شودمی  برده  سود  علم   آن  از  پذیرفت  را  آن(  دعوت )  اگر(  نمایدمى   دعوت  خود

  لَا»فرماید:  ؛ و یا درجایی دیگر می(158  حکمت)  «(است  یکسان  ندادن  سود  در  جهل  با  علم  این  پس  آیدنمى  دست  به  سود  نادانى  از  چنانکه

وقتی    (. 266  حکمت )  کنید«  کار (  آخرت  براى)  پس  دانایید  اگر...ندهید   قرار  نادانى  را،  خود  دانائى...:  فَاعمَْلوُا  علَ متْمُْ  إ ذَا...جَهْلاً  ع لْمَکمُْ  تَجعَْلُوا

عمل کند، نفس به کمال خواهد رسید، در غیر این صورت، در آن علم، هیچ سودی برای سالک  سالک به چیزی که علم دارد بخاطر خدا  

ای برای کسب آمال و آرزوهای دنیوی شده و انسان را از پرواز در  مایهنیست. علمش، او را به غفلت کشانده، از توجه به حق بازداشته و دست

 (. 713و    714/  5  ،  1375دارد )ابن میثم بحرانی،  ملکوت باز می
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  العَْال مُ  ضیَ َعَ  فَإ ذَایتَعَلَ َم...  أَنْ  یَستْنَْک فُ  لَا  جَاه لٍ  وَ   ع لمَْهُ  مُستْعَمْ لٍ  عَال مٍ  ...ب أَرْبعََةٍ  الد ُنیْاَ  وَ  الد  ین   فرماید: »ق وَامُامیرالمؤمنین )ع( در سخنی دیگر می

  به مردم  و  نماید  رفتار  به آن)  برد  بکار  خود  علم  که  عالمى  است...  کس  چهار  به  دنیا  و  دین  بودن  برپا  و  قوام:  یتَعََل مَ  أَنْ  الْجاَه لُ  استْنَْکفََ  ع لمَْهُ

  ننگ   یادگرفتن  و  آموختن  از  جاهل  نبرد  بکار  را  خود  علم  عالم  کههنگامی   پس  گیرد...  یاد  اینکه  از  باشد  نداشته  ننگ  که  جاهلى  و(  بیاموزد 

 .(364حکمت  )  داشت«  خواهد

خاطر خدا بکار بندد تا بتواند به مقصود راه یابد در غیر این صورت نیز    گیرد باید فقط به از طرفی دیگر باید گفت سالک علومی را که فرا می

پیدا کرد  ی توجه به تعمیر خود و مأکل و مشرب خویش و به انانیت نفسانیه اشتغال به علوم واسطه اگر نفس به »علم برای او حجاب است 

و غایت، غیر الهی شد، القائاتی که به او شود القای شیطانی است...میزان در علم...رفع حجب از چشم بصیرت نفس است و فتح باب معرفه  

و هرچه جز این است، گرچه در    الله است و علم حقیقی آن است که چراغ هدایت ملکوت و صراط مستقیم تقرب حق و دار کرامت او باشد؛

صورت علوم است و اصحاب آن پیش ارباب محاورات و مجادلات از علما و عرفا و فقها به شمار آیند،  ک و قبل از رفع حجب طبیعت بهعالم مل 

ی ملکوت و بیدار شدن از خواب سنگین ملک و طبیعت، معلوم شود که غلظت  ولی بعد از رفع حجاب از چشم قلب و برداشته شدن پرده 

 (373  ،  1391ها راه مسافت داشته و ما از آن غافل بودیم« )خمینی،  تا دیگری فرسخ   ملکوتیه بوده که بین هریک

 

 هم نشینی با فاسقان: -6

  فراموشى   باعث(  کارانمعصیت)  پرستان  هوا  با  همنشینى:  ل لش یَْطَان   مَحْضَرةٌَ  وَ  ل لْإ یمَان   منَْسَاةٌ  الْهوََى  أهَْل   مُجاَلَسَةَ حضرت علی )ع( می فرماید: »

  و   اضلال  براى  شیطان  و  رودمى  بیرون  گناهکاران  دل  از  ایمان  نور  آخرت  یاد  و  خدا  ذکر  از  غفلت  اثر  بر  زیرا)  است  شیطان  حضور  و  ایمان

 . (85  یخطبه)شود(«  می  حاضر  مجالشان  در  گمراهى

هستند که مجالسشان معمولاً آکنده  ها و علایق دنیوی خود  منظور از اهل »هوی« در عبارت فوق، کسانی است که تسلیم شهوت 

  موسوى، )  چینی، فسق و فجور است که حضور در چنین مجالسی جزء فراموشی ایمان چیزی در برنخواهد داشتاز لهو و لعب، غیبت و سخن 

  باشند؛ مى   حق  ضد  و  باطل  و  بیهوده  کارهاى  در  غرق  و  لعب  و  لهو  سرگرم  همواره  هواپرستان  »زیرا  است،  واضحى  امر  . این(15/  2،  1376

  اعمال   انجام  از  را  انسان  و  شود مى   خدا  یاد  از  خبریبی  و  غفلت  موجب  رغبت،  و  میل  روى  از  هاآن  با  همنشینى  قوى  احتمال  به  بنابراین

  صالح   اعمال  و  شایسته  کارهاى  دادن  انجام  ایمان  قواعد  و  ارکان  کهاین   با  آورددر می   باطل  اهل  روش  به  تدریج  به   و  دارد،باز می   شایسته

  سبب   زیاد  غفلت  که  بسا  چه.  شودمى  ذهن  لوح  از  شىء   یاد  رفتن  بین  از  و  به فراموشى،  منجر  غفلت  که  است  روشن  به خوبى  باشد،مى

 .(603  و  2/604  ،  1375  بحرانى،  میثم  ابن)  شود«  خدا  یاد  و  عبادت  اوقات  فراموشى

  وَ   بَاط لَهمُْ  حَق  کمُْ  ف ی  أدَْخَلتْمُْ  وَ  مَرضََهمُْ  ب ص ح تَ کمُْ  خَلَطتْمُْ  وَ  کَدَرهَمُْ  ب صَفْو کمُْ  شَر بتْمُْ  ال ذَ ینَ  الأَْدعْ یَاءَ  تُط یعُوا  لَا»حضرت علی )ع( فرموده است:  

  شما  که هستند کسانى آنان که نکنید پیروى  پنداریدمى  مهتران  و نیکان را هاآن  که ناکسان و  بدان از:  العُْقُوق أحَْلَاسُ وَ الْفُسوُق   أَسَاسُ همُْ

  را   شاننادرستی  و  باطل  و  نموده  مخلوط  خویش  تندرستى  با  را  آنان  بیمارى  و  آشامیده  خود  پاکیزه  و  صاف  آب  با  را  ایشان  آلود  گل   تیره  آب

  بودید   آورده  بدست  حقیقى ایمان  و  دین  لواء   سایه   زیر  در   که   را  خود   آسایش  و   نیکبختى  و  سعادت)  ساختید  داخل  شاندرستی  و  راستى  در

  در (  باشید مى   نگران  و  مضطرب  همیشه  و  گرفتار  بدبختی  و  خونریزى  و  آشوب  و  فتنه  به  اسلام  به  متظاهرین  از  پیروى  اثر  بر  داده  دست  از

(  بجاى)  را  هاآن   شیطان  که  هستند (  امام  و  رسول  و  خدا)  مخالفت  و  معصیت  همراه  و  ملازم  و(  خدا   طاعت  از  خروج)   فسق  پایه  هاآن   که  حالی

 . (234  یخطبه)گرفته«    گمراهى  بارکش  شتران

  د ین   الْمَرْءُ عَلىَپیامبر )ص( فرموده است: »  همچنان کهنمود،    خواهد  تأثیر  شخص  درهواپرستان    با  برخاست  و  ، نشستنیبنابرا

 دوست خود است. انسان تابع سیره و روش  (:  162/  2ه ،  1410ورام،  )وَ قَر ین ه«    خَل یل ه 

 

 وسوسه ها:  -7

اندازد. در توضیح این مطلب به اجمال باید گفت که قلب وسوسه و شک و دودلی از خواطر شیطانیه و القائات آن است که در قلب مردم می 

دیگر آن به عالم  شود و روی  ی دورویی است که یک طرف آن به عالم غیب و ملکوت است و صور غیبیه در آن منعکس میانسان مانند آینه

ی قلب، قوت گیرد و توجه آن تماماً معطوف به دنیا  ی دنیاویه گردد. چنانچه وجههی دنیاویه در آن منعکس می دنیا است که صور ملکیه 

نشأ  شود القائات شیطانیه است که این القائات خود مهای ظلمانی شده و القائاتی که در آن میی این توجه، اسیر حجابواسطه شود به  

شود و یکسره جمیع اعمال قلبیه و  گردد و نفس به آن تخیلات باطله مشتاق شده و اراده نیز تابع آن می تخیلات باطله و اوهام خبیثه می 

 (.400و    399،    1391شود از قبیل وسوسه، شک و تردید و... )خمینی،قالبیه از سنخ اعمال شیطانی می 

  المُْبَر َأُ   الْف کْرُ  إ ذاَ...حَاوَلَ  ال ذَ ی  الْقَاد رُ  فرماید: »هُوَالبلاغه به این امر اشاره کرده و مییر نهج نظهای بیحضرت علی )ع( در یکی از خطبه 

  هاى وسوسه   به  آلوده  که  اىاندیشه   و  فکر  که... اگر  توانائى  است  او:  تبَْلغُُه  مَلَکوُت ه ... لاَ  غیُُوب   عَم یقَات   ف ی  عَلیَْه   یَقَعَ  أَنْالْوسََاو س    خطََراَت   م نْ
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  ؛ ( 90  یخطبه)  گرداند«آورد... آن را باز می  دست   به  هانادیدنی   و  غیب  عوالم  درجه  منتهى  در  را   اشپادشاهی  بزرگى  بخواهد  نگشته  شیطانى

 . شوداز این امر می   های شیطانی هرگز راه به شناخت پروردگار نخواهد برد، چراکه خود خداوند مانعیعنی که فکر آلوده به وسوسه 

 

 تنبلی و سستی:   -8

کشاند. نفس انسان تا زمانی که  دارد و به حرمان و خسران می سستی، کسالت و تنبلی، انسان را از مجاهده و معرفت حق تعالی باز می

شود )شجاعی،  ق وارد می کند که موافق هوای نفس است و شیطان نیز از همین طریشکسته نشده است انسان را به سستی و تنبلی دعوت می

1389  ،  1  /299.) 

فرماید که سستی قلب را با همت خود مداوا  حضرت علی )ع( راه مقابله با تنبیلی و سستی را همت، عزم و اراده معرفی نموده و می 

 .  (214  یخطبه)  «ب عَز یمَة  قلَْب کَ  ف ی  الْفتَْرةَ   دَاء   م نْ  کن: »فتََدَاوَ

ای دارد امکان دست یابی به همه چیز را دارد. در ها برای طی طریق است و هر که چنین توشههمت والا داشتن یکی از ارزشمندترین توشه

 (.230  ،  1393رود )دلشاد تهرانی،  یابد و در مراتب حیوانیت فرو میمقابل، هرکس از علو  هم ت دور شود تنزل می 

   

 عشق مجازی:   -9

 (. 37  ،  1392  شود )ستاری،ت که از حد بیرون رفته باشد و یا به عبارتی به شدت حب یا کمال محبت، عشق گفته میعشق، محبتی اس 

  و   ساخته  کور  را  چشمش  شود  عاشق  به چیزى  که  هر  و:  قَلبَْهُ  أمَْرضََ  وَ  بَصرََهُ  أَعْشىَ  شیَئْاً  عشَ قَ  فرماید: »مَنْحضرت علی )ع( می

 .(108  یخطبه )  «(بیند   نیکو  را  زشتیش  ننگریسته  آن را  عیب  کهبطوری )  گرداند  بیمار  را  دلش

سازد. در این  ها را کور و دل را بیمار میشود اما اگر برای دیگری باشد دیده محبت، اگر مختص خدا باشد سبب نورانیت دل می 

استعاره آورده است و این از باب تشبیه معقول    ی بصر را که دیدن به چشم سر است برای بصیرت که بینش دل است،خطبه، امام )ع(، واژه 

به محسوس است. تا زمانی که سالک، محبت و معرفتش را صرف وجود خالق یکتا و عمل بر وفق آنچه برای او شایسته و سزاست، بکار گیرد،  

ارزش و آنچه که شایسته نیست  امور بی   شود اما اگر انسان محبتش را در راهی کمال و آمادگی او برای وصول به حق تعالی می این امر، مایه 

شود که از دستش رفته و در بیم و هراس است از زوال  برد و پیوسته در غم و اندوه چیزهایی میای راه به جایی نمیبکار برد، چنین بنده 

 109/  3  ،  1375یثم بحرانی،  دست نیاورده است )ابن م  آنچه در دست دارد و همت و تلاش او مصروف است در راه گردآوری آنچه تاکنون به

 (.108و  
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 نتیجه گیری: 

از اصلی ترین مباحثی که در نهج البلاغه    یکی  با توجه به مطالب گردآوری شده و مورد بحث در این پژوهش می توان به این نتیجه رسید که

تخلیه و آماده  ، علی )ع( بدان توجه داشته است مسئله موانع سلوک الی الله است. زدودن حجاب ها و ظلمتها از روح وجودی انسان سبب 

 شدن جان سالک برای حضور نورانی حق تعالی میشود، هرچه موانع بیشتر برداشته شود حضور پر رنگ تر است.  

داشتن  از موانعی که امام عارفان برای سلوک عرفانی بر می شمرد می توان به رذایل اخلاقی، وسوسه های نفسانی و شیطانی، حب دنیا،  

 اشاره کرد.   آرزوهای طولانی، علم بی عمل، عشق مجازی و ...

اما این امر دلیل   پرداخته و سخن رانده است ه برخی از آنها بیشتردر باب اهمیت این موانع باید اذعان داشت که گرچه حضرت علی )ع( ب

، حجاب و مانعی بر سر راه سالک  حوی خاصبر این نیست که آن مانع مهمتر از بقیه باشد، آنطور که پیداست هر کدام از موانع سلوکی به ن

به همه ی موانع سلوک عرفانی    سالکاست و هریک به شکلی جان سالک را در بند کرده و از محبوب حقیقی دور می نماید، لذا لازم است  

 توجه داشته و برای زدودن آنها تلاش نماید تا سبب وصول روح تعالی جوی انسان به سر منزل اصلی و حقیقی خود گردد. 
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